
قصـــۀ عشق

این شعر و آھنگ متعلق بھ موزیکال عاشقانۀ "عشق بھاری" است کھ سھ بار درکالیفرنیا بھ 

روی صحنھ رفت. تنظیم زیبای آن ازونداد مساح زاده است کھ درشبھای اجرای آن نیزبا ھم 

بھ روی صحنھ بودیم.

شعر یادآورعشق و احترامی است کھ پدرو مادرم در طول زندگی نسبت بھ یکدیگر داشتند. 

مادرچھ جوری شد پدرم رو انتخاب کردی

اون ھمھ خاطرخواه تو بھ عشق اون جواب کردی

مادر تو چطور فھمیدی  پدرم مرد رویاھات

تو روزای خوب و بد پدرم ھمرات

مادر تو چطور فھمیدی زندگی با پدرم آسون

پدرم دروغ نمی گھ . نمی ترسھ . مھربون . آرومھ

مادر تو چطور فھمیدی  کھ می شھ بھ پدر تکیھ کنی

سر رو شونھ ھاش بذاری گاھی وقت گریھ کنی

مادر تو چھ خوشبختی پدر دل بھ تو بست       ھرگز اون عھدی کھ بست و نشکست

پدر نرفت ھرگز بدنبال ھوس             دلش فقط برای تو تپید و بس

مادر تو چھ خوشبختی پدر ھمیشھ می خنده

حتی وقتی کھ قھری  پدر از تو نمی رنج ................ه



وقتی تو نگاش می کنی   با عشوه صداش می کنی

پدر می خنده می دونھ  تو جونت رو فداش می کنی

مادر تو نوشتی سرنوشت و یا کھ بخت یاری کرد

دست سرنوشت آمد عشق و برات جاری کرد

بگو راز تو چیھ تا بدونم

وقتی شانس در می زنـــــھ من بدونم

آمریکا                                                               2014                


